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كتاب خاطرات 60 سال روزنامه نگاری محمد بلوری در مشهد رونمایی شد

 قلم جادوگری از جنس امریکای لاتین
مراســم  »ایــران«: 
كتــاب  از  رونمايــى 
»خاطرات شــش دهه 
روزنامــه نــگاری« نوشــته محمــد بلــوری طى 
مراســمى در نهــاد فرهنگــى – ادبــى پــرورش 
كتــاب مشــهد بــا حضــور جمعــى از اســتادان 
دانشگاهى، فرهنگيان و علاقه مندان به ادبيات 
برگزار شد. در اين مراسم نويسنده كتاب كه به 
مشــهد ســفر كرده بود به نقل خاطراتى درباره 
60 ســال فعاليــت مطبوعاتــى اش پرداخت و 
ضمن پاســخ به پرســش های حاضران درباره 
كيفيــت مطبوعــات و نحوه تــلاش خبرنگاران 
در دوره هــای مختلــف قبــل و بعــد از انقــلاب 
دوره  ايــن  از  خاطراتــى  شــرح  بــه  اســلامى 
پرداخت. در اين مراســم محمد حسين پاپلى 
يــزدی اســتاد دانشــگاه به عنوان ســخنران اين 
نشســت تلاش محمد بلوری در نگارش كتاب 
خاطرات 6 دهه روزنامه  نگاری را ستود و كتاب 
بلــوری را راهنمايــى ويــژه برای روشــنفكران و 

خبرنگاران جوان دانست.
هيــأت  عضــو  آفتابــى  احمــد  همچنيــن 
علمــى دانشــگاه فردوســى مشــهد كــه دبيــری 
اين نشســت را برعهده داشــت ضمن ســتايش 
عرصــه  در  بلــوری  محمــد  60 ســاله  تــلاش  از 
روزنامه نــگاری گفــت: كتــاب خاطــرات 6 دهــه 
روزنامــه نگاری محمــد بلوری كتابــى به غايت 
جــذاب و خواندنى اســت كــه مــدام خواننده را 

از لحــاظ شــيوه نگارش و شــرح وقايع به حيرت 
وا مــى دارد. او گفــت: محمــد بلــوری در آغــاز 
نگارش كتابش با شــگردی خــاص و به كارگيری 
هوشــمندانه شــيوه روايى غافلگيــر كننده ای كه 
يــاد آور ادبيــات امريــكای لاتين اســت، شــوقى 
عجيــب و دلپذير بــه خواننده مى بخشــد. ذوق 
و اســتعداد نويســندگى و قدرت بى چــون و چرا 
در روايــت ماجراهــای جنايــى از محمــد بلوری 
نويســنده ای بى رقيــب در ايــن عرصــه ســاخته 
اســت. كتــاب خاطــرات او از طرفــى سرشــار از 
داســتان های واقعــى جنايــى اســت: مانند قتل 
زنى كه با حميدرضا پهلوی رابطه داشــته و از او 
باردار بــوده يا ماجراهای مهــدی بليغ معروف 

بــه آرســن لوپــن ايــران كــه كاخ دادگســتری را 
فروخت و...

تشــريح  بــه  ســخنانى  در  محمدبلــوری 
خاطــرات دوران ۶0 ســاله روزنامه نــگاری اش 
پرداخــت كــه بخشــى از خاطــرات او بويــژه در 
حــوزه حــوادث مورد اســتقبال حاضــران واقع 
شــد. او در بخشــى از ســخنان خود به اين نكته 
اشــاره كــرد كــه تجربــه رقابــت خبرنــگاران در 
دهه های گذشته يكى از دلايل اصلى پيشرفت 
مطبوعات بود كه از ســوی ديگر باعث مى شــد 
تيــراژ روزنامه ها نيــز افزايش پيــدا كند. رقابت 
خبرنگاران بــرای به دســت آوردن اخبار گاهى 

ماجراهای شگفتى آوری را به وجود مى آورد.

26 سالگى مبارک

سهیل محمدی
نــــگاره

هشتاد وشش سال از درگذشت »ابوالقاسم عارف قزوینی« گذشت

حافظه جمعی تاریخِ آزادی خواهی ایرانیان

لزوم رجوع به فرهنگ لغت

بــا ســالگرد  مــاه  تلــخ دی  وقايــع  ســريال 
تمــام  پلاســكو  ســاختمان  فروريختــن 
مى شود. 30 دی سومين سالگرد حادثه ای 
اســت كه برای پلاســكو افتاد و شــهادت 16 
آتش نشان را به دنبال داشت. اتفاق تلخى 
كــه روزهای زيــادی دل های مــردم را آزرد. 
همزمــان بــا ســالگرد فروريختــن پلاســكو 
كاربــران ايرانى درباره اين روز مى نوشــتند. 
اينكــه 30 دی كجــا بودنــد و چطــور خبــر 
را شــنيدند و چــه روزهايــى را گذراندند. از شــهدای آتش نشــان 
مى نوشتند و از اينكه هنوز تكليف ساختمان روشن نشده است. 
عكس هــا و فيلم هــای زيــادی هــم از آن روز و روزهای بعدش 
بازنشر شد اما سؤال و گره اصلى اين بود: چرا پلاسكو سوخت؟ 

چرا آتش نشان ها شهيد شدند؟
نوشــته های كاربــران ايرانــى را درباره پلاســكو بخوانيد: »ســه ســال 
پيش پلاســكو آتش گرفت و فرو ريخت و 1۶ قهرمان اين كشــور در 
اون آتش ســوختند. به عنوان كسى كه پدر و دو برادرش آتش نشان 
هســتن ايــن درد و اســترس و اضطــراب برايم هميشــگى و دائمى 
اســت.«، »يادی بكنيم از فرو ريختن پلاسكو و كشته شدن تعدادی 
از كســبه و آتش نشــان ها و گزارشــى كه تهش معلوم نشــد چى شد 
و ســاختمون های ديگــه كــه فرامــوش شــدن و تجهيــزات جديدی 
كــه هنــوز خريــداری نشــده و ســاختمونى كــه هنــوز جــای خاليش 
معلومه.«، »فقط ســه ســال از ســقوط پلاســكو گذشــته ولــى انقدر 
اتفاقای جور و واجور افتاده كه انگار ســى ســال گذشته؛ زلزله و سيل 
و ســانچى و هواپيمای اوكراينى. ولى شــهر قهرمانانش رو فراموش 
نكــرده و نمى كنــه.«، »پلاســكو جلــو چشــمامون  ريخت ، ســانچى 
جلــو چشــمامون غرق شــد، هواپيما  جلو  چشــمامون  ســقوط كرد. 
چشــمامون  از قلبمون  بيشتر درد  كشــيد «، »يادتونه فكر مى كرديم 
بعد از پلاسكو اون آدم های سابق نميشيم؟ نشديم. بعد از سانچى 
هــم. فقط انگار حادثه به حادثه تكه ای از وجودمون رو به شــيطان 
اندوه مى فروشــيم كه بفهميم آنچــه ادامه دارد زندگى اســت...«، 
»پلاســكو غــم انگيز ترين اتفــاق برای مــن بود، هر شــب ميرفتم و 
تماشــا ميكــردم آوار برداريو، اينقــدر گريه كردم و فشــار روحى روم 
بــود مريــض شــدم و مريضيم هميشــگى شــد....«، »دی ســال۹۶ 
پلاســكو، دی سال ۹۷ ســانچى، دی امســال هواپيمای اوكراينى. نه 
از پلاســكو كســى زنده بيرون آمد نه از ســانچى و نه از هواپيما. گويا 
قرار نيســت هيج ديماهى به خوشــى تمام شــود. دلم گرفت ازين 
حجــم مصيبــت...«، »امــروز بچه های آتش نشــان ايســتگاه 2۸ به 
ياد شــهيد حميد_هوايى كه در حادثه پلاســكو شــهيد شــد عدسى 
مى دادنــد.«، »امــروز 30 دی مــاه برای مــا يادآور حادثــه ای تلخه، 
روزی كــه آتش نشــانان بــه دل آتش زدن تا شــعله های پلاســكو رو 
مهار كنند، شــعله ها مهار شــد اما برخى برنگشــتند. روح شــهدای 
آتش نشان شاد، كسانى كه »حقوق نجومى« نداشتند اما غيرتشون 
نجومى بود...«، »گردنم درد مى كرد. اتفاق خوب اين بود كه ۵شنبه 
صبح هــا هــم مطب دكتر بــاز بود. منتظر نشســته بودم كه منشــى 
تلويزيون رو روشن كرد. پلاسكو بود كه مى سوخت. سوخت تا از كمر 
شكســت و ريخت. همه مريض های منتظر، مبهوت زل زده بوديم 
به تلويزيون. بعد از سه سال گردنم هنوز خوب نشده، قلبم هم.«، 
»3 سال زمان كمى است برای حل شدن معمای پلاسكو، البته اگه 

يه فرد خارجى تو پلاسكو بود شايد 3 ماه هم كفايت مى كرد....«

 شیرهای سمی
شــايعه وجود آفلاتوكســين در شــير بــا وجود 
تكذيب هــا همچنــان بــرای مردم مســأله ای 
استرس زاست. البته در شبكه های اجتماعى 
خيلى هــا بــا ماجــرا شــوخى مى كننــد امــا كســانى هم هســتند كه 
به صــورت جــدی از نگرانى شــان مى نويســند. البتــه خيلى هــا هم 
بــه اين اشــاره مى كنند كه همــه چيز از يک گزارش در صداوســيما 
شــروع شده و حالا كسى نمى تواند اين شک و شبهه را از بين ببرد. 
كاربرانى هم كه اطلاعاتى درباره اين موضوع دارند تلاش مى كنند 
بقيــه را آگاه كننــد: »ماجرای آفلاتوكســين اولين بار از صداوســيما 
درآمــد، وزارت بهداشــت، ســازمان اســتاندارد و حالا دامپزشــكى 
شائبه را رد كردند، كاری ندارم كه روزنامه نگاری اساساً طرح شائبه 
در برنامه های زنده صداوسيما نيست، كار صداوسيما هم از اصرار 
بر انتشار اخبارجعلى گذشته كه بخواهيم به آن نقدی وارد كنيم«، 
»در ماجرای آفلاتوكســين و طرح ادعای آلودگى محصولات لبنى 
بــه ايــن ماده، اگر يک وبســايت يا روزنامه چنيــن ادعايى را مطرح 
كــرده بــود، حتمــاً تــا الان توقيف شــده بــود!كاش اين ســعه صدر 
مســئولان قضايى برای همه رســانه ها باشد تا اگر اشتباهى صورت 
مى گيرد، فرصت جبران داشــته باشــند.«، »ماجرای آفلاتوكســين 
شــده ماجــرای اون نادانى كه يه ســنگى به چاهــى مى اندازه و صد 
تــا عاقل نمى تونــن در بيارن!«، »اگه مى خواين مــا باور كنيم كه تو 
شــيرهای پاستوريزه ســم آفلاتوكســين نيســت، بياييد اعلام كنيد 
كه هســت، زيادم هســت«، »برای اثبات وقاحت در صداوسيمای 
ميلــى همين بــس كه خــودش كالاهای آسيب رســان به ســلامت 
رو تبليغ مى كند و بعد نســبت به شــايعه وجود ســم آفلاتوكســين 
اظهار نگرانى كرده و اذهان عمومى را مشوش مى كند.«، »تنها كار 
مفيدی كه برای سلامتيم مى كردم خوردن يه ليوان شير روزانه بود 
نگو همون هم ســمى بود«، »اين ماجرای دروغ آفلاتوكســين هم 
بهانه ای شد تا كاسبى لبنياتى ها رونق بيشتری پيدا كنه. عجيبه كه 
چنين شــغلى هنــوز در ايران وجــود داره و همچنان از توهم علاقه 
و اعتمــاد به محصــولات محلــى، غيركارخانه ای و فرآوری نشــده 
ارتــزاق ميكنــه.«، »مقدار مجاز آفلاتوكســين در شــير، طبق مقاله 
201۵، در ايران ۵00 نانوگرم بر ليتر بوده....حالا چطور كدكس يک 
شــبه تبديل شــده به صد نانوگرم بر ليتر؟ استاندارد كانادا و امريكا 
هــم همين ۵00 نانوگرم بر ليتره«، »به عنوان كســى كه ســال ها در 
ارتبــاط بــا محصولات دامى هــم درس خوندم هــم كار كردم بايد 
خدمتتون عرض كنم كه وجود آفلاتوكســين در شير كذب محضه. 
در پايان هم پيشــنهاد مى كنم شــير استريليزه و ترجيحا كم چرب 
مصــرف كنيــد.«، »تو اين برنامه مربوط به شــير و آفلاتوكســين يه 
بخشــى در مــورد ذرت آلــوده صحبــت مى كنن مجــری ميگه من 
ميدونــم ولــى نمى تونــم بگم. خــوب الان كــه اينو گفتى چــرا اونو 
نمى تونى بگى؟ مگه افشــاگری با افشاگری فرق داره؟ حتى وقتى 

هدفشون مشخص نيست دروغشون تو ذوق مى زنه«.

#پلاسکو
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

فلسفه در پی پاسخ دادن به پرسش هاست، اما هدف ادبیات داستانی 
طرح پرسش است. نویسنده در فرآیند نوشتن به یک 
وضعیت می اندیشد و مخاطب را به خواندن و 
اندیشیدن دعوت می كند. وقتی داستان نوشته 
می شود مكانیزم وقوع وقایع بازتاب پیدا می كند 
و مخاطب با وضعیتی مواجه می شود كه حاصل 
آن مفاهمه است و حاصل آن مفاهمه نیز 
می تواند فرهیختگی باشد.

همین تعداد بالای نویسندگانی كه بخش زیادی از آنان 
تحصیلكرده هستند نویدبخش اتفاقات خوبی است. شاید 

همه این افراد در كار خود استمرار نداشته باشند یا همه 
آنان موفق به خلق آثاری ماندگار نشوند؛ باید قدری 

منتظر بمانیم و ببینیم كه نویسندگان جوان تا چه 
اندازه موفق به گام برداشتن در مسیر جهانی 

ادبیات و خلق آثاری با قابلیت انتشار در 
اقصی نقاط دنیا خواهند بود.

فرخنده آقایی: منتظر موفقیت نویسندگان جوان باشیمابوتراب خسروی: رمان مفاهمه ایجاد می کند

 یادداشت کامل این نویسنده را 
در صفحه 14 و 15 بخوانید

بخشی از صحبت های این نویسنده 
در کنار مخاطبانش در شیراز

2005 - Batman Begins
نويسنده و کارگردان: 
کريستوفر نولان

آلفرد: كاملًا سقوط 
كردیم، این طور 

نیست ارباب 
بروس؟

توماس وین: و چرا 
ما سقوط می  كنیم، 

بروس؟ به خاطر 
اینكه یاد بگیریم 

چطوری خودمونو 
بكشیم بالا.

وقتــى نوشــت »ايــن تصنيــف در دوره دوم مجلــس 
شده اســت.  ســاخته  تهــران  در  ايــران  ملــى  شــورای 
به واســطه عشــقى كــه حيدرخــان عمواوغلــى بــدان 
داشــت، ميــل دارم اين تصنيف به يــادگار آن مرحوم 
طبــع گــردد. اين تصنيــف در آغــاز انقلاب مشــروطه 
ايران به ياد اولين قربانيان آزادی ســروده شده است« 
و شــعرش را منتشــر كــرد، شــايد هيــچ گاه فكــرش را 
نمى كــرد در ايــن بيــش از يكصــدوده ســال، ورد زبان 
مــردم ايران شــود؛ از همــان روزگار مشــروطه تا وقتى 
ايران در جنگ جهانى اول به تاراج و در جنگ جهانى 
دوم به يغما رفت و از كودتای ســياه ســال ســى و دو تا انقــلاب پنجاه و هفت و 
دســت آخر تعدی رژيم بعثى عراق به خاک وطن، كه سرآمدشــان خوانش 
اســتاد محمدرضــا شــجريان در دســتگاه شــور اســت.اما »ابوالقاســم عارف 

قزوينى« جز »از خون جوانان وطن لاله دميده«، بسيار سرود و ماندگار شد.
پــدرش مــلا هــادی وكيــل بود و دوســت داشــت فرزنــدش نيز ملا شــود. 
بــه زی طلبگــى درآمــد و در قزوين كه  زاده شــده بود، پای منبــر يكى از وعاظ 
آن شــهر نوحــه مى خوانــد اما با مــرگ پدر، عمامــه را به كناری نهــاد و راهى 
پايتخــت شــد. بــه او كه آن زمــان هفده ســال داشــت، عنوان فــراش خلوت 
دربار مظفرالدين شــاه پيشــنهاد مى شــود اما او رد مى كند. عارف ترجيح داد 
در كنار مردم بماند تا در برِ خاندان قاجار.سروصدای مشروطه خواهى كه به 
پا شــد، بدل به شاعر مشروطه شــد و با تصانيف خود آزادی خواهان را ستود. 
امــا آزادگــى عارف به همين برهه محــدود و منحصر نمانــد و آنگاه كه كلنل 

محمدتقى خان پسيان به شهادت رسيد، از برای او گفت و چه خوش گفت:
اين سر كه نشان سرپرستى است / امروز رها ز قيد هستى است

با ديده عبرتش ببينيد / كاين عاقبت وطن پرستى است
عارف چند دوره بيماری را از سر گذراند؛ در سال 12۹۶ به جنون مبتلا شد و 
نظام السلطنه مافى او را به بغداد و با آغاز جنگ جهانى اول به استانبول برد 
و در سال 130۵ كه به بروجرد رفته بود، دچار افسردگى شد و به اراک و سپس 
همدان رفت اما مشــقاتى كه از ســر گذرانده بود مانع از آن بود تا التيام يابد.

او در همان شــهر به تاريخ دوم بهمــن 1312 دار فانى را وداع گفت و در جوار 
مزار ابوعلى سينا به خاک سپرده شد. وقتى درگذشت پنجاه و چهار سال بيشتر 

نداشت. مردی كه بسيار صريح اللهجه بود و همين هم بود كه انجام عمل را 
در عزلت گذراند. عبدالله دوامى گفته اســت: »عارف در سرتاسر زندگى خود 
هميشه صراحت داشته و اين حداقل در تصنيف های اجتماعى و سياسى او 
بخوبى مشــهود اســت. او بدون هراس آنچه را كه فكر مى كرد درســت اســت 
بــر زبان مى راند تا جايى كه صراحت او گاه باعث رنجش دوســتان و يارانش 
مى شده اســت« و خودش نوشــته »آخر اين چه بدبختى بود كه دامنگير من 
شده است. فرمانفرما با من بد، سليمان ميرزا بد، قوام السلطنه بد، تقى زاده 
هم بد، نصرت الدوله بد، ملک الشعرا بد، مرتجع و آزاديخواه هر دو دشمن، 
مــن از هــر طرف هدف تير كينه خواهى شــده« اما بى شــک عــارف قزوينى تا 

هميشه در حافظه جمعى تاريخ آزاديخواهى ايرانيان خواهد ماند.

تا خيلى وقت فرهنگ لغت در خانه نداشتم اما رفيقى 
داشــتم كه ســال ها توی گوشــم مى خواند كه لغت نامه 
داشــتن برای خانه ضروری است. من هم هميشه برای 
داشتن لغت نامه احســاس نياز مى كردم اما هيچ وقت 
توانايى خريدن يک لغت نامه خوب نداشتم. هيچ وقت 
هــم توانــش را پيــدا نكــردم چــون هربــار بــه ســراغش 
مى رفتــم گران تر شــده بــود. اما بالاخره يــک دو جلدی 
همان دوســتم كه جواد اســت برايم خريــد و مرا بى نياز 
كــرد از فرهنــگ  لغــت. امــا اين پايــان ماجرای داشــتن 
لغت نامــه نيســت چــون پــس از لغت نامــه دار شــدن 
هرگــز گــذرم به آن دو جلدی بيچاره نيفتاد و الان سال هاســت كنج كتابخانه 
نشسته است و مرا با او كاری نيست. نه اينكه نيازی به فرهنگ لغت نداشته 
باشم، اتفاقاً فراوان اتفاق افتاده كه معنى يک كلمه را نمى دانستم و نياز به 
دانســتن داشــتم و فرهنگ  لغت در كتابخانه بود و من دور از كتابخانه. شــما 
برای اين طور وقت ها چه پيشــنهادی داريد؟ صبر مى كنيد تا به خانه برســيد 
و كتاب را از كتابخانه برداريد و در كتاب بگرديد و لغت مورد نظر را پيدا كنيد 
و عطش علم و دانش آموزی تان فروكش كند؟ اما بعيد اســت هيچ كدام تان 
چنيــن رنجــى را بــه خــود روا بداريد. گوشــى را بر مى داريد و ســرچ ســاده ای 
مى كنيد و گوگل به  شــما آنچه مى خواهيد مى گويد. مثــلًا واقعاً اين آدم های 
جديدی را كه از آدم مى پرســند معنى فلان كلمه چيســت درک نمى كنم. با 
خودم مى گويم خب برو گوگل كن. شــايد اين طور آدم ها به فكرشــان خطور 
نمى كند كه معنای لغت ها در گوگل موجود اســت و شايد هنوز فكر مى كنند 
با كتابخانه شان فاصله زيادی دارند و دسترسى به آن ممكن نيست. اما همه 
اين حرف هايى كه نوشــتم مقدمه ای بود تا وارد يک كتاب بى نظير بشــوم كه 

سال هاست آن را مى خرم و هديه مى دهم يا برای خودم نگه مى دارم. چون 
فكــر مى كنم ممكن اســت يک روزی قحطى اين كتــاب بيايد و ديگر فيزيک 
كتاب را نداشته باشم. آخرين باری كه يک نسخه از اين كتاب را خريدم همين 
آبان مــاه بــود از نمايشــگاه كتــاب كيش. داخل كتاب نوشــته چــاپ هجدهم 
13۹۸. اصــلًا نمى شــود »مكبــث« نوشــته ويليام شكســپير را غيــر از ترجمه 
داريوش آشوری خواند. كتابى كه در نشر آگه منتشر شده است. اما اين كتاب 
به لغت نامه چه ارتباطى دارد؟ هيچ ارتباطى ندارد. فقط مى خواهم بگويم 
آن قــدر داريــوش آشــوری در انتخــاب كلمــات دقت كرده اســت و درســت و 
به قاعده استفاده كرده كه آدم حيران مى شود از اين همه چفت شدن كلمات 
كنار يكديگر. اصلًا كلمات در همنشينى با يكديگر هستند كه معجزه مى كنند. 
اصلًا مى توانند در يک همنشينى درست بى نظير ظاهر شوند و خودشان را به 
رخ بكشند. درست عين همين همنشينى ای كه آشوری در »مكبث« رقم زده 
است. آن وقت هايى كه در اين نمايشنامه بازی مى كردم حرفى مثل افسانه 
دســت به دســت ما علاقه مندان مى گشت كه آشــوری يک تكه از اين متن را 
از خود شكســپير بهتر نوشــته اســت. اين را گواه از زبان دان ها مى گفتيم ولى 
اصــلًا يادم نمى آيد مرجع اين حرف چه كســى اســت اما اگــر به قطعه »فرو 
مير آی ای شــمعک فرو مير كه نباشــد زندگى الا ســايه ای لرزان و....« رجوع 
كنيد مى توانيد حس كنيد كه ترجمه فارســى چقدر درخشــان است. يا وقتى 
كه »مكبث« با »پزشک« درباره »ليدی مكبث« حرف مى زند را ببينيد: »اگر 
مى توانســتى قاروره  كشور مرا بگيری و بيماری  اش را بيابى و مزاجش را پاک 
گردانى و آن را به تندرستى نخستينش بازگردانى، چنان كفى برايت مى زدم 
كه بازتابش كف زنان مدت ها در هوا بماند.« اصلًا جوری اين كلمات را نوشته 
كه فكر مى كنيد قاروره كشــور چيز مهمى اســت. اما برای اينكه بدانيد چقدر 

آشوری در انتخاب كلمات درخشان است به لغت نامه رجوع كنيد.

در حالی كه انتظار 
می رفت رونمایی و انتشار 

پوستررویدادهای مهمی 
چون جشنواره های فجر در 

مراسمی خاص یا یک نشست 
خبری انجام بگیرد، روزگذشته 
پوسترسی و پنجمین جشنواره 

موسیقی فجر به مانند دوره 
گذشته تنها از سوی روابط 

عمومی این دوره از جشنواره 
اعلام خبری و منتشرشد. پوستر 
این دوره از جشنواره با طراحی 

خانه طراحی »آچهار« انجام 
گرفته است. سی وپنجمین 

جشنواره موسیقی فجر با اجرای 
گروه های موسیقی دستگاهی، 

نواحی، كلاسیک، اركسترال، 
تلفیقی، كودک و نوجوان و 

بانوان به دبیری شاهین فرهت 
۲۴ تا ۳0 بهمن برگزار می شود.

عکس نوشت

مريــم بــا فرزنــدش در آغوش از مســكن خود به ســوی مردم مى رود و از گوشــه 
عزلــت به جمع مى پيوندد. به آهســتگى و با وقار راه مى پيمايد و به مردم كه در 
انتظــار او بودند نزديک مى شــود. علمای يهود و مــردم كوچه وبازار با منظره ای 
بــاور ناكردنــى مواجه مى شــوند و با يكديگر آهســته صحبت مى كننــد كه آيا اين 
مريــم اســت؟ و آيــا مريــم يک طفــل در بغــل دارد؟ نمى توانســتند بــاور كنند و 
وقتــى مطمئن شــدند كــه مريم طفلى را در آغوش گرفته اســت قبــل از هر چيز 
شــروع بــه انتقــاد مى كنند و رفته رفتــه فراتر رفته بــه او تهمت مى زننــد كه بچه 
از آن كيســت و پدر او كدام اســت. مريم را ظاهر فريب مى خوانند و به او طعنه 

بى عفتى مى زنند.
نوع ســخن گفتــن علمای يهود و مــردم در واقع يكطرفه و مونولوگ اســت. 
هيچ گونــه احتــرام كــه يكــى از اصــول مســلم ديالوگ اســت بــرای مريــم قائل 
نمى شــوند و لحظــه ای تأمــل نمى كننــد كــه بتواننــد از حــال واقعــى مريــم باخبــر شــوند. در تهمت 
و قضــاوت شــتاب دارنــد. قضــاوت و شــتاب نفى كننــده هر گونــه ارتباط و گفت و گوی انســانى اســت. 
لحظــه ای ذهن  های متحجر شــده خــود را باز نمى كنند كــه مطلب ديگری غير از پيش داوريشــان به 
آن رســوخ كند. آماده نيســتند در وضعيت يادگيرنده قرار گيرند و فكر مى كنند همه چيز را مى دانند. 
از صداقــت بدورنــد و نمى تواننــد با انصــاف جويای واقعيت شــوند. بر خويش و اعمــال و حرف ها و 
تهمت هــای خود كــه نثار مريم مى كننــد نظارت نمى كنند وحاضر نمى شــوند افكار خــود را موقتاً به 
تعليق در آورند كه شــايد تهمت ها ناروا باشــد. اينها همه نشان از رفتاری غيرگفت و گويى دارد. سيل 
خروشــان تمهت هــا و ناروايى هــا مريــم را تحت فشــار قــرار مى دهد و طفل اســتيصال مــادر را حس 

مى كند و به بيان مى آيد.
خداونــد بــه من كتــاب آموخته اســت )بيان صــادق واقعيت( مــرا نبوت داده اســت )حمايت 
ســازنده از موضــع خــود كــردن( هرجــا كــه باشــم بركــت خداوند همــراه من اســت )بر خويشــتن 
خويــش ناظــر بــودن(، اومرا بــه نماز و زكات امر كرده اســت تــا هروقت كه زنده باشــم )نوآوری و 
مــردم محــوری(، مأمورم با مــادرم مهربانى كنم )اعلام و ابراز وظيفه(، جبار و تيره بخت نباشــم 
)پيشــداوری ها را كنــار گذاشــتن(، ســلام بر مــن روزی كه متولد شــدم و روزی كــه از دنيا مى روم و 
روزی كــه دوبــاره مبعوث مى شــوم )اســتقامت در راه بــر پا نگهداشــتن حق و اســتقامت درانجام 

جمع(. با  گفت و گو 
در آغاز سال ميلادی هستيم. هر سال تولد مسيح را جشن مى گيريم. هر سال غلبه آگاهى بر جهل 
را و پيروزی صداقت بر تهمت را گرامى مى داريم و هر سال غلبه كلام را بر گنگى گرامى مى داريم و بر 
آن ســريم كه با توجه به تولد مسيح و گفت و گوهای پيرامون آن مى توانيم بر تاريكى ها و برتک روی ها 

غلبه كنيم و گفت و گو و ارتباط ســازنده داشته باشيم. اميد كه چنين باشد.

فقدان دیالوگ 
صلح محور

یـــاد

حمیدرضا محمدی
خبرنگار

نگـــاه

فاطمه صدرعاملی 
مدير کانون گفت وگو 
در مؤسسه امام 
موسی صدر

ماجـــرا

گـزارش 
روز

ضدآفتاب 
مرغوب

ستون سه شنبه

بهاءالدين مرشدی
داستان نويس


